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 چكيده 

این اثر، از عناصر داستاني و نمایشي . هفت پيكر نظامي، یكي از متون جذاّب ادبيّات كلاسيك فارسي است
باه  پردازي  شخصيتّدر این متن، . جذاّب آن استپردازي  شخصيتّفراواني بر خوردار است كه یكي از آنها 

علاوه بر اشارة مستقيم باه  هاي امروزي است، چرا كه در آن  ننمایشي و نزدیك به بسياري از رمااي  هشيو
ي آنهاا باا ارتبااطي منطقاي و     شخصيّت، ابعاد مختلف شانو گفتار و رفتار ها  شخصيتّظاهري هاي  ویژگي

د بساياري از آثاار نمایشاي بازرگ،     ماننا  اسات و  حساب شده، براي مخاطبان باه نماایش گذاشاته شاده    
 در ایان اثار، شااعر   . شاود  ماي  قابل درک، باورپذیر و  قابل تجسّم باراي مخاطاب ترسايم   هاي  شخصيتّ
خودشان با نشان دادن اعمال و رفتاار مختلاف و دركشااكش ارتباطشاان باا دیگار       ها،  شخصيتّكوشد  مي

، خاود را باه مخاطاب معرّفاي كنناد و      شان در مسائل و موضوعات مختلفهای و موضع گيريها  شخصيتّ
 .نمایشي در این اثر مي شودهاي  شخصيتّنظامي با این روش، موفّق به خلق 
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 مقدمّه

اناد و   ادبياّات سازندگان اصلي دنيااي  ها،  شخصيّت، پایه و اساس آثار داستاني است و شخصيّت

هي دارند، تا آنجا كه بساياري از خواننادگان آثاار ادباي، ایان آثاار را باا ناام         ت شایان توجّاهميّ

در ميان سایر عناصار داساتاني،    شخصيّتعنصر  اهميّتر د» .آورند مي آنها به یادهاي  شخصيّت

 .تواناد شاكل بگيارد    شخصايّت نماي  بادون  اي  قصّاه همين قدر باید گفت كه هايچ داساتان و   

زماان و مكاان عصار    ة توانند از چنبار  مي و بلند شاعرند و خلاّقذهن  هایي كه نتيجة شخصيّت

هار قادر ایان    ( 99-866: 3396یونسي، :ک.ر)« .خویش در گذرند و الهام بخش مخاطبان باشند

يات بيشاتري خلاق و پرداختاه شاوند، در طاول زماان و در اذهاان         خلاّقو  دقّتبا ها  شخصيّت

دانست كاه سااختمان   هایي  باید پایه راها  صيّتشخ» .مخاطبان از جاودانگي بيشتري برخوردارند

با استحكام تر باشند، بنا محكم تر و پایدارتر ها  هرقدر این پایه. شود مي یك اثر روي آنها ساخته

بااا آن كااه تاااریخ حضااور ( 39: 3393دقيقيااان،)« .و از گزنااد زمانااه مصااون تاار خواهااد مانااد 

 اماّا دور جساتجو كارد،   هاي  تان و در گذشتهداستاني را باید همزمان با ظهور داسهاي  شخصيّت

ساال پايش و    399تاوان از حادود    مي را در غربپردازي  شخصيّتو ها  شخصيّتبررسي  ةسابق

جديّ به صورت پردازي  شخصيّتو  شخصيّتبه  توجّه» .همزمان با پيدایش رمان در نظر گرفت

روان شناختي به هاي  رمان خصوصشد و بعدها با پا گرفتن رمان ب و دقيق از قرن هفدهم شروع

توان این ساابقه را تاا    مي فارسي، ادبيّاتدر ایران و در  امّا( 382: 3393خوت،اُ)« .اوج خود رسيد

سال پيش و تا زمان فردوسي و خلق شاهكار او، شاهنامه گسترش داده، این اثار را   3999حدود 

رایاج   هااي   و بر خلاف قالاب  شكني سنّتلين متني دانست كه نویسنده توانسته درآن با یك اوّ

تاوان   ماي  پاس از آن . داستاني شاود هاي  شخصيّتق به آفرینش لين بار موفّزمان خود، براي اوّ

فارسي را در متوني همچون  تاریخ بيهقي نيز به وضوح   ادبيّاتتي پردازي در متون سنّشخصيّت

ماورد بررساي   پاردازي   شخصيّتتوان آن را از منظر  مي یكي دیگر از آثاري كه امّا. مشاهده كرد

ایان اثار، اگرچاه بار مبنااي اصاول       . است( ق.ه 992تا  639دود ح)قرار داد، هفت پيكر نظامي 

از نظار ناوع    اماّا فرا بشري استوار است، هاي  و تيپها  شخصيّتو خلق اي  هافسانپردازي  داستان

شابيه باه برخاي از     آن راهااي   شخصيّتتوان  مي دارد كهاي  هات ویژخصوصيّپردازي  شخصيّت

باا  هاایي   شخصيّتداستان هزار و یك شب، هاي  شخصيّتآثار نمایشي، همچون هاي  شخصيّت

. شباهت ميان هفت پيكر و هزار و یاك شاب تردیاد ناپاذیر اسات     ». ابعاد نمایشي درنظر گرفت
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عرباي جااي خاود را باه هفات      هااي   نشيند و شهرزاد افسانه مي بهرام به جاي شهریار بر تخت

در این مقاله نيز سعي ( 333: 3326بري، )« .شوند مي دهد كه همگي آموزشگر شاه مي ختشاهد

هااي   شخصايّت در این اثر، چگونگي خلق پردازي  شخصيّتبرآن است تا با شناخت ابعاد مختلف 

در آن مورد ها  شخصيّتنمایش وجوه مختلف هاي  نمایشي در آن مورد بررسي قرار گرفته، روش

 در داستان و نمایش ارائهپردازي  شخصيّتو  شخصيّتبه این منظور ابتدا تعریف . اشاره قرار گيرد

 .گيرد مي و بررسي قرار توجّهدر متن مورد پردازي  هاي شخصيّت ، سپس روششود مي

  شخصيّتتعريف 

 یاك  صورت گرفتاه اسات كاه اغلاب آنهاا در      شخصيّت، تعاریف فراوان و مختلفي از ادبيّاتدر 

وسايعي از  ة كنند با خلق گستر مي هركدام سعي امّاي بر عناصر مشتركي تكيه دارند، چارچوب كلّ

 دسات و باا هار ناوع رفتاار را در زمارة      عي از هار  موجودات مختلف و متناوّ ها،  صفات و ویژگي

را این گونه  شخصيّتشاید در یك تعریف ساده و جامع بتوان . داستاني قرار دهندهاي  شخصيّت

شوند،  مي ظاهر... را كه در داستان، نمایشنامه و( مخلوقي)اي  هص ساخته شداشخا»: تعریف كرد

ي خلاقا ت رواناي و ا در اثر روایتي یا نمایشي، فردي است كه كيفيّ شخصيّت. نامندمي شخصيّت

 (23: 3326 ميرصادقي،)« .كند، وجود داشته باشدگوید و ميعمل او و آنچه مي او، در

 نمايش  در داستان وپردازی  شخصيّت

. ي یك فرد پي بردشخصيّتچه بتوان بر طبق آن به وجوه  پردازي، چيزي نيست جز آن شخصيّت

 هاي اثار  شخصيّتات آن به توصيف و نمایش اعمال و رفتار و درونيّ عملي كه نویسنده به وسيلة

 شخصايّت ». كناد  ماي  ي آنان را براي مخاطباان روشان  شخصيّتپردازد و چگونگي ابعاد  مي خود

 دقّتچه بتوان با یك فرد انساني، هرآن ة پردازي، یعني حاصل جمع تمام خصایص قابل مشاهد

... سن و ميزان هوش، جنس، سبك حرف زدن و ادا و اطاوار و   ؛از او فهميد شخصيّتدر زندگي 

به این تعریف و در  توجّهبا ( 96: 3329كي،.مك) «.هاها و نگرشروحي و عصبي، ارزش وضعيّت

، نویسنده بيشتر به روش غير مستقيم  و از نمایشيپردازي  شخصيّتفتن این نكته كه در نظر گر

و تضاادها، پارورش ابعااد    هاا   راه توصيف ظاهر و نشان دادن اعمال و رفتار، نماایش كشامكش  

در خلال گفتگوها، اقدام باه خلاق و پارورش    ها  شخصيّت معرّفيي و انساني و شخصيّتمختلف 

هااي  اناواع روش و  توان به ساراآ متناي مانناد هفات پيكار رفات      ، ميكند مي شهای شخصيّت
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د، به شرح زیار ماورد   شو هاي نمایشي در این اثر مي شخصيّترا كه باعث خلق پردازي  شخصيّت

 . بررسي قرار داد

 توصيفي در هفت پيكرپردازی  شخصيّت

آثاار ادباي و   هااي   شخصايّت  معرّفاي مرسوم نویسندگان مختلف در هاي  توصيف، یكي از روش

كوشد با استفاده از توصيفات دقيق و حساب شده، بسياري از اعماال،   مي نویسنده. نمایشي است

هر قدر این توصايف  . توجيه كند حتّيداستان خود را تشریح و هاي  هاي شخصيّت رفتار و انگيزه

یاا   شخصايّت كامال   تجسّام تواناد در بااور پاذیر شادن و     دقيق تر و موشكافانه تر باشاد، ماي  

در واقع توصايف دقياق اشاخاص، چاه باا      . متن براي مخاطب تأثير گذارتر باشدهاي  شخصيّت

تواند از عوامل مهم و تاأثير گاذار   توصيف اعمال و رفتار، مي چه به وسيلة ظاهر و شكلتوصيف 

 هااي اثار از هماة    شخصايّت توصايفات دقياق،    كمكزیرا با  .شود تلقّيدر دراماتيزه كردن متن 

بيناد، قضااوت    ماي  كاه هایي  شخصيّت ةشوند و مخاطب دربار مي اطبان نشان دادهجهات به مخ

فراواناي باه اساتفاده از     نظامي نيز كه علاقة. كند مجسمّ مي كرده و بر مبناي درک خود، آنها را

، با كند مي مناسبي پردازي هفت پيكر از این روش استفادة شخصيّتتوصيف در آثار خود دارد، در 

توان  مي بر این اساس. بخشد مي اثر خود ابعاد نمایشيهاي  شخصيّتبه  جذّابو  توصيفات دقيق

 :بر مبناي توصيف را به دو شكل مختلف، در این اثر مورد بررسي قرار دادپردازي  شخصيّت

 ها  شخصيّتظاهر توصيف شكل  -1

تصاوّر  داساتان   شخصايّت داستان همواره تحت تأثير توصيفات شاعر، ظاهري را باراي   خوانندة

ي بلاواساطه از  داستان باشاد، حسّا   شخصيّتكند، چنانچه این توصيفات دقيق و هماهنز با  مي

، باراي خاود ترسايم    شخصيّتتواند تصویري قابل درک از  مي دهد و مخاطب مي ارائه شخصيّت

اواني هاي فر داده... ها و رنز چهره و هاي ظاهر شخصيتّ، مانند برش لباس كوچكترین نكته». كند

علاوه  (36: 3329اسلين،) «.كند بنابراین در نمایش شخصيتّ نقش مهميّ بازي مي. را در خود دارد

را نيز براي مخاطب روشن كرده،  شخصيّتتواند تا حدودي وجوه دیگر  مي بر این، توصيف ظاهر

 اولّ در درجة ؟نقش توصيف فيزیكي چيست». باشد مؤثّر هاي شخصيّت در ملموس شدن ویژگي

تواند  مي خواننده. كند مي را به طور ضمني القاء شخصيّتدیگر هاي  به عبارتي، جنبه. است تذكّر

دیگر او را باا   جزئيِ خصوصيّاتدیگر وي را تداعي كرده از همان چند خط توصيف،  خصوصيّات

لباس )ه و هيكل، نوع پوشش توصيف ظاهر شامل توصيف جثّ( 36: 3393سينگر،) «.بسازد تخيّل
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 ماهيّات تواناد در طاول داساتان باه روشان شادن        ماي  و آرایش مو و صورت است كه( وكفش

در بساياري از آثاار نمایشاي بار مبنااي هماين توصايفات متناي، ظااهر          . كمك كند شخصيّت

یاا تياپ    شخصايّت شود و هر قدر این توصيفات باا   مي نمایشي به تصویر كشيدههاي  شخصيّت

باه صاورت تصاویري، نقاش      شخصايّت مورد نظر همخواني بيشتري داشته باشد، در بازپروري 

، پيوند عميقي با رفتار و اعماال  شخصيّتدر هفت پيكر، توصيف ظاهر . رتري ایفا خواهد كردمؤثّ

در هاا   شخصيّتكه باید گفت كليد شناخت بعضي از اي  هو مهم تر از آن با درونيات دارد؛ به گون

به عنوان نمونه، در توصيف شخصايتّ فتناه،   . آید دقتّ و توجهّ به شكل و ظاهر شخصيتّ به دست مي

كوشد با توصيف دقيق ظاهر او در هنگام ملاقاتش با بهرام، زیباایي و ظرافات    نظامي مي( كنيز بهرام)

 :نشان دهدمان با زیركي و موقع شناسي او در دلبري كردن از پادشاه، به خوبي زنانة او را تواَ

 سااايمتن وقااات را شاااناخته باااود    

 زیاااور و زیاااب چينياااان بااار بسااات  

 راناااد بااار تقاااویم  مشاااك مااااه را

  فریاااب كشااايد   چشااام را سااارمة  

  داد ارغاااااواني رناااااز را سااااارو

   ساااايمين را ساااارو آمااااود باااار ردُ

   درج یتااااايم یااااااقوت را باااااه درج

   بااار سااار دوش  نهااااد عنبااار تااااج

    زنگااي زلااف و خااال هناادو رنااز    

  عاااج ز تختااةشااه كااه تخااتش بااود  

   لااابش عقياااق بااار خاااال شااابه

   در خوشاااابهااااي  داناااه فااارقش از
 

 پاايش از آن كااار خااویش ساااخته بااود  

 مساااات نااارگس  خمااااار را گااال  داد

 تعلااااايم  جاااااادویي داد را غمااااازه

 كشاااايد عتيااااب ساااار باااار را ناااااز

 داد خيزرانااااااي قااااااد ّ  را  لالااااااه

 را پاااروین  عقاااد  مااااه  بااار  بسااات

 چااون ساايب عاشااقان بااه دو ناايم  كاارد

 گااوش باان تااا كشاايد غبغااب طااوق

 هر دو بر یاك طارف ساتاده باه جناز     

 عااااج نااااگزیرش باااود ز تخااات و ز  

 رطااابش بااار نهااااده زنگاااي مهااار

 بساااااته ماااااه از ساااااتاره نقااااااب  
 

(396: 3323نظامي،)  

اي مثال زدناي ظااهر    هو حوصل دقّتشود، نظامي با  مي همان گونه كه در توصيف بالا دیده

ه اغاواگر، زیارک و البتّا    شخصايّت صري توصيف كرده، بهاي  يتجذّابو ها  زیبایي كنيز را با همة

تاوان بار    ماي  توصيفي كاه  .دهد مي و زیبایش به مخاطب نشان جذّابمثبت او را در پس ظاهر 

 قصّهباهوش بسياري از آثار نمایشي، همچون شهرزاد  امّامبناي آن، همان زن دلكش و دلفریب 

بر این اسااس  . ف سيندرلا را به یاد آوردمعرو شخصيّت حتّيگو در داستان هزار و یك شب و یا 
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و مهارت فاراوان   دقّتاصلي زن این داستان است كه ذوق،  شخصيّت فتنه، شخصيّتباید گفت 

  .ي واجد وجوه نمایشي بارز از او ساخته استشخصيّتظاهر،  در توصيف شكل شاعر

 ها شخصيّتتوصيف اعمال و رفتار  -2

زنناد كاه    ماي  رسيدن به اهداف خود دست به اعمال و رفتاريبراي ها  شخصيّتدر هر داستان، 

تواناد روشانگر وجهاي از وجاوه      مي اعمالي كه باید گفت هر كدام .آنهاست شخصيّتمتناسب با 

اثر در ت ت داستان باشد، و به بيان دیگر به عنوان جزء جدایي ناپذیري از شخصيّمختلف شخصيّ

جاز   چيازي ي رویاداد و رویاداد   جز تجلّا  چيزيت يّبه گفتة هنري جيمز شخص. نظر گرفته شود

: یناد گو ماي  در این نكته، پروب، توماشفسكي و بارت با جيمز هم صادا . نيست تترسيم شخصيّ

ل دارناد و یكاي مساتلزم    متقابا  توان از هم جدا كرد زیرا رابطاة  را نميها  تكاركردها و شخصيّ

ده باا توصايف اعماال و رفتاار     نویسان  ،بساياري مواقاع  ( 23: 3328ماارتين، :ک.ر) .دیگري است

در . بپاردازد  شخصايّت خودش به ارزیابي وجاوه مختلاف    تادهد  مي ت، به مخاطب اجازهشخصيّ

كناد،   نماي  اثر خود را به طور مستقيم بازگو شخصيّت خاصّهاي  واقع نویسنده با این كار ویژگي

 گياري مخاطاب فاراهم   كند و زمينه را براي نتيجه  مي منعكسها  شخصيّتبلكه آن را در رفتار 

هااي   افرادي هستند كه در یك نمایش نامه یا اثار روایاي، داراي ویژگاي   ها  شخصيّت». آورد مي

« .شاود  ماي  در گفتاار و عملشاان نشاان داده   هاا   این ویژگي. پيش شناخته اند خلاقي و آگاهانةا

(Abrams,1971:22  )،ت صايّ از اعمال و رفتار بهارام كاه شخ   بيشترین توصيف در هفت پيكر

این توصيفات بيشتر بر مبناي مبالغه شكل گرفتاه و در  . اصلي داستان است، صورت گرفته است

باه  . كناد  ماي  شود، جلب نظر مي بسياري از مواقع در چارچوب ماجراهایي كه بهرام با آنها روبرو

ت بهارام، چنادین باار و در طاي     عنوان مثال نظامي براي نشان دادن وجه شاكارگري شخصايّ  

پردازد؛ به  مي او لعادةي مختلف به توصيف دقيق چگونگي شكار با تأكيد بر مهارت فوق اماجراها

تاوان ایان نكتاه را در     ماي  كه مثلاً در ماجراي شكار شير و گور با یك تير، باه وضاوح  اي  هگون

 :شكار مشاهده كرد ي نظامي از صحنةو تصویر جذّابتوصيف مبالغه آميز، 

 تااااا ز بااااالا در آردش بااااه زمااااين 

   ساافته پيكااان جساات  يااري از جعبااة ت

  ساافته باار ساافت شااير و گااور نشساات 

   تااا بااه سااوفار در زمااين شااد غاارق    

 شااه كمااان باار گرفاات و كاارد كمااين   

 در زه آورد و در كشااااااايد درسااااااات

 ساافت و از هاار دو ساافت بياارون جساات

 پاايش تيااري چنااان چااه درع و چااه درق
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(98-93 :3323نظامي،)  

شخصيّت بهرام، صحنة و قدرت ما فوق بشري اي  هیا این كه نویسنده در تأكيد بر بعد افسان

و جزئي نگاري فاراوان    دقّتبا ( 99: 3323نظامي،)و تصویري كشتن اژدها را به دست او  جذّاب

ت ربودن تاج را از نمایش شجاعت و لياقت او براي پادشاهي ایران، حكای دركند و یا  مي توصيف

در واقع باید گفات، نظاامي باا توصايف     . مي گویدبه زیبایي باز( 22: 3323نظامي،)ميان دو شير 

فاراوان بصاري و نمایشاي    هااي   گيژاعمال و رفتار بهرام در این دست ماجراها كه خود واجد وی

تعریاف و   او باه جااي  . كناد  ماي  بهرام را به بياني نمایشي تصاویر  شخصيّتاست، ابعاد مختلف 

ط اعماال و رفتاار   پویاا توسّا  اي  هخود را به دل ماجراها بارده، باه شايو    شخصيّتتمجيد ساكن، 

باا   شخصيّت معرّفيپردازي، یعني  شخصيّتاین نوع . كند معرّفي مي، او را به مخاطب شخصيّت

است ر مبناي اصول درام بپردازي  شخصيّتنمایش اعمال و رفتار، به جاي بيان مستقيم، در واقع 

. شاود  ماي  نمایشاي هاي  شخصيّتباعث آفرینش  و عمل و عكس العمل شكل گرفته كه بر پایة

پاذیر  تفسير یاا بادون آن، جازء جادایي نا    از طریق عمل آنان با كمي شرح و ها  شخصيّت ةارائ»

 «.شناسايم را ماي هاا   هاسات كاه آن   شخصيّتروش نمایشي است، زیرا از طریق اعمال و رفتار 

ي شخصايّت بهرام را به عنوان  شخصيّتتوان  مي بنابراین از این منظر نيز (26: 3326ميرصادقي،)

 .با وجوه نمایشي بالا در نظر گرفتهایي  شخصيّتكه داراي پرداختي نمایشي است، جزو 

 ها شخصيّتكشمكش، نمايشگر 

ب طرفين تضااد بسايار جلا   . كند مي را آشكارها  شخصيّتت دیگري بيش از هر خصوصيّ ،تضاد»

باه دسات    شخصايّت تمركاز   ، قوي ترین حاسّ شخصيّتكنند و با ایجاد تضاد بين دو  توجّه مي

 داصلي و فرعي وجاو هاي  شخصيّتاز اي  هدر هفت پيكر، مجموع( 382: 3393سينگر،)« .آید مي

 :مانناد ها  شخصيّتدر این اثر، بعضي از . مخصوص به خود را دارندهاي  دارد كه هر كدام ویژگي

مثبات و  هااي   لي، یعني بهرام، فتنه، دختران هفت گنبد، و شبان پير داراي ویژگاي اص شخصيّت

در ایان  . منفاي هساتند   خصوصايّات بهرام و خاقان چين واجد وزیر « شنوِراست رد»برخي مانند 

مادر بهرام و برخي دیگر  حتّيمان، هفت مظلوم و یا منجّ شخصيّتنيز مثل هایي  شخصيّتميان 

عاات  منفي و مثبت آنها مطرح نيست، بلكاه بيشاتر باعاث افازایش اطلاّ    هاي  كه ویژگيهستند 

در این اسات كاه ضامن    هنر نظامي . كنند مي كمكها  شخصيّتداستاني شده، به شناخت سایر 

     شااير و گااور اوفتاااد و گشاات هاالاک   
 

  تيااار تاااا پااار نشسااات در دل خااااک
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خير و شر قارار داده، باه    ها، آنها را در دو جبهة شخصيّتمتعادل و متوازن ميان  ایجاد یك رابطة

ه طلباي و  نظاامي تنازّ  » .كناد  ماي  لم و مظلوم و حق و ناحق تقسايم سياه و سفيد، ظاهاي  گروه

و از  كرده را با هم توأمها  گریزي رمانتيك واقعيّتستيزي و منطق  وها  گرایي كلاسيك گزینش

ناابرحق و   محق و مظلوم و دیگري مطلقااً همين روست كه گاهي از دو طرف ماجرا یكي كاملا ً

سپس تضاد و كشمكش ميان آنهاا را باه خاوبي    ( 362: 3322حميدیان،) «.شود معرّفي ميظالم 

باا  . كناد  معرّفي ماي روابط متضاد به مخاطبان  خود را در خلال همينهاي  شخصيّتنشان داده، 

تاوان در ساطوح مختلاف، تضااد و كشامكش را مياان        ماي  این وصف باید گفات، در ایان اثار   

به شارح زیار   ها  انواع كشمكشچگونگي كاركرد آن را در و  مختلف مشاهده كردهاي  شخصيّت

 : مورد بررسي قرار داد

ل این كشمكش كه به نوعي آغاز روند تحاوّ : مثبتهاي  شخصيّتتضاد و كشمكش ميان  -الف 

هااي   ویژگاي  نمایان شده، در خلال آن( كنيزش)بهرام است، در ماجراي او و فتنه  شخصيّت

اوج، خشم  كشمكش كه در نقطةاین . شود شته ميبه نمایش گذا شخصيّتمختلفي از هر دو 

ناپختاه،   شخصايّت قتل فتنه را به همراه دارد، باعث نمایش بر  دستور و غضب بهرام و نهایتاً

در طرف دیگر آن و در پایاان خاوش    امّاشود،  مي نقد ناپذیر، عجول و عاقبت نياندیش بهرام

یعناي   -این ماجرا، بر خردورزي و زیركي فتنه كه توانسته از این كشامكش و خطار بازرگ    

 .شود مي نجات یابد، تأكيد -خطر مخالفت و تضاد با پادشاه

 (:خاقان چين)و شخصيتّ منفي خارجي ( بهرام)تضاد و كشمكش ميان شخصيتّ مثبت داخلي  -ب

منفي داساتان  هاي  شخصيّتخاقان چين جزو  شخصيّتيشتر بيان شد، همان گونه كه پ

یابد، باه ایاران    مي بار، یعني هر بار كه بهرام را غافل از امور كشوري و لشكري او دو. است

هر بار كه ایان  . خورد مي شكست بهرام روبه رو شده،هاي  هر بار با رشادت امّاكند،  مي حمله

برد،  مي داستان را بالا جذّابج و مهيّهاي  ن آن كه جنبهشود، ضم مي تضاد و كشمكش آغاز

بهارام، و   شخصايّت بي خيال و خوش گذران  شود از لحظات غفلت آلود و جنبة مي نمایشي

و  اي شخصايّت او  هشود بر وجه شكست ناپاذیر و افساان   مي هر بار با پيروزي بهرام تأكيدي

 شخصيّتاو در برابر طمع خام و هاي  و شجاعتها  شود براي نمایش دلاوري مي جولانگاهي

 . تي استاین كشمكش سنّ اقان چين كه هر دو بار طرف بازندةضعيف خ

 (:راست روشن)و شخصيتّ منفي داخلي ( بهرام)تضاد و كشمكش ميان شخصيتّ مثبت داخلي  -ج

قدرت را به دست  ي او به امور مملكت،توجهّبي  روشن وزیر بهرام است كه در نتيجة راست
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بهرام كه به او اطمينان كامل دارد، زمام امور را به . دهد مي خواهد انجام مي گرفته و هركاري كه

یابد دليل اوضاع نابسامان كشور همان ظلم و جورهایي  مي وقتي كه در امّادست او سپرده است، 

او را محاكمه و  .شود مي است كه راست روشن انجام داده است، تضاد و كشمكش او با وزیر آغاز

 شود، او را از باين  مي كند و هنگامي كه از خيانت او در هم دستي با خاقان چين باخبر مي زنداني

ي شخصايّت بهارام باه عناوان     شخصايّت این كشمكش نيز، ابتدا بي تدبيري و غفلت  در. برد مي

ي شادن  عاادّ در نهایت باا مجاازات وزیار و     امّاشود،  مي ت نشان دادهليّؤخوش گذران و بي مس

 .گردد مي بهرام تأكيد شخصيّتمثبت هاي  اوضاع، دوباره بر جنبه

 :خنثي در داستانهاي  شخصيّتتضاد و كشمكش ميان بهرام و  -د

ي از خاود  تاوجهّ مثبت یا منفي قابل  ور دارند كه جنبةیي نيز در این داستان حضها شخصيّت

هااي   باراي باروز برخاي از ویژگاي    هستند كه زمينه را هایي  شخصيّتدهند، بلكه  نمي بروز

درباري كاه پاس از مارگ پادر     هاي  شخصيّت مثلاً. كنند مي اصلي داستان فراهم شخصيّت

كنند، خواسته یا ناخواسته وارد یك تضااد و كشامكش باا     مي بهرام، براي او جانشين تعيين

. شاود  مي در نهایت باعث به وجود آمدن ماجراي ربودن تاج از ميان شيران وشوند  مي بهرام

كشمكشاي كاه    ؛تواند به عنوان كشمكشي دروني براي بهرام به حساب آیاد  این حركت مي

تاج پادشاهي  رباید، نه فقط مي دارد و آنچه از ميان شيران سعي در اثبات خود آن بهرام، طيّ

عبارت است از گوهر سرشت خود قهرمان كه  ،تاج ميان دو شير». اوست بلكه گوهر وجودي

گنج دروني نفس، قارار گرفتاه اسات و     دو آروارة دهان بزرگ یك اژدها، بلعندةيان گویي م

 (336: 3326بري،)« .باید آن را رهانيد

در آن بار  ها  شخصيّتبا این توصيفات باید گفت هفت پيكر، متني است كه برخي از وجوه   

دروناي  هاي  ي كشمكشمثبت، منفي، خنثي وحتّهاي  شخصيّتمبناي تضاد و كشمكش با دیگر 

آید، نوع ارتباط این  مي آنچه در این بررسي به چشم. شود مي به مخاطبان نشان دادهها  شخصيّت

ي را در هركدام شخصيّتي است كه بر مبناي كشمكش و تضاد، وجوه مختلف هاي شخصيّت گروه

و كشامكش مياان   هاا   شخصيّتپردازي، تضاد دراعمال  شخصيّتدر واقع در این . دهد مي نشان

فراواناي   اهميّات این مساأله در درام   .گذارد مي را به نمایش شانوجودي  ماهيّتي تا حدّ، ها آن

ي آنهاا را  شخصايّت زیرا در نمایش، اصولاً نوع ارتباط و عمل متقابل اشخاص ابعاد مختلاف   .دارد

پردازد كه  هایي نمي شخصيّتدرام به ... كشمكش اساس درام است ». كند مي براي بيننده روشن

روناد بلكاه باه     نماي  از برخورد درها  شخصيّتدر درام . كنند مي كدیگر ملاطفت آميز برخوردبا ی
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 شاوند،  ماي  با یكدیگر روبرو. كنند مي و تمایزات تأكيدها  نهند كه بر تفاوت مي پویا قدماي  هرابط

ناد،  كن نمي كنند به كساني كه مثل آنها فكر مي شوند، بگومگو دارند و سعي مي جنگند، درگير مي

هفات  پاردازي   شخصيّترسد  مي بنابراین به نظر( 366: 3323سينگر،) «.اعمال نظر و عمل كنند

هااي   و كشمكش و تعارضها  شخصيّتپيكر بر مبناي اصول درام، یعني بر اساس اعمال و رفتار 

به عملي  توجّهكه باید گفت در این متن هر فرد با اي  هموجود در آن صورت گرفته است، به گون

دهاد،   ماي  ي انجاام شخصيّتدهد و این كه این عمل را در تضاد یا توافق با چه نوع  مي انجام كه

همان اصلي است كاه در ایان   و كشمكش، گذارد  مي ي مثبت یا منفي از خود به نمایششخصيّت

 نمایشاي هااي   شخصايّت افراد را نشان داده، باعث به وجاود آمادن    شخصيّتاثر، مانند نمایش، 

 .شود مي

 بهرام شخصيّت ةچند لايپردازی  شخصيّت

ي اسات  شخصايّت شود، ابعاد مختلف  مي آثار ادبي بزرگهاي  شخصيّتآنچه باعث باورپذیر شدن 

 شخصايّت در ایان گوناه   . بادان پرداختاه اسات    شخصيّتكه نویسنده در هنگام خلق و پرورش 

از خاود اعماال و رفتاار و    هاا،   شخصيّتر از شرایط محيط و رفتار دیگر متأثّها  شخصيّتپردازي، 

 تجسّام شود خواننده آنها را واقعي و قابل لماس   دهند كه باعث مي مي متفاوتي بروزهاي  اندیشه

ادوارد مورگاان فوساتر در كتااب     .گيري سرنوشت آنها تا پایان داساتان باشاد  كرده، مایل به پي

. كناد  تقسيم ماي ( Round)و جامع ( Flat)ي ساده  ها را به دو دسته شخصيّت« هاي رمان جنبه»

تيپ یا نوع هستند، در شكل ناب خود بر گرِد یك فكار یاا كيفيّات     ةاشخاص ساده كه گاه نمون

شاوند و خوانناده    هاي ساده در داستان به ساهولت شاناخته ماي    شخصيّت. شوند واحد ساخته مي

شاوند،   ون نماي این اشخاص بر اثر شرایط و اوضاع دگرگا . آورد بعدها آنها را به آساني به یاد مي

كنناد، در حاالي كاه اشاخاص جاامع، اشخاصاي        بلكه در خلال شارایط و اوضااع حركات ماي    

كنند و اگر طرح داستان، حتّي توقّعي بيش از حدِ مقارّر از   جانبه عمل مي اند كه همه یافته سازمان

مقناع و   اي توانناد باه شايوه    این اشخاص ماي . توانند آن را برآورده سازند ایشان داشته باشد، مي

با این توصيف ( 392ا22: 3369فوستر، : ک.ر. )رو سازند متقاعدكننده، خواننده را با شگفتي رو به 

توان بسياري از اعمال  مي است كهاي  هدر متن هفت پيكر به گونپردازي  شخصيّتباید گفت نوع 

هاي  داستان پردازيها،  واقعي آدمي را وراي مبالغه امّامتفاوت، هاي  و رفتار انساني و خلق و خوي

سرگرم هاي  و رمانس ابر قهرماني -هاي تخيلّي داستاناي  هافسانهاي  پردازي شخصيّتخيالي و 
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 ال آن ساوي سايّ  نظاامي در یاك جاوّ   ة قصّا هر چند ». از این دست، در آن مشاهده كردة كنند

هااي او روي   قصهّ .ندكن انساني جلوه مي بارزي، واقعي و واقعيتّ جریان دارد، اشخاص قصهّ به طور

هایي كه اندیشاه و آرماان پيار     انسان. هاي واقعي است هم رفته، نمایشگاه خلق و خوي انواع انسان

( 839: 3398زریّان كاوب،  ) «.گنجه به زبان آنها، جااري و در رفتاار وكاردار آنهاا، مانعكس اسات      

حاول محاور    فاقاات و ماجراهاا  اتّة اصلي این داستان اسات كاه هما    شخصيّت ،بهرام شخصيّت

پررنز او قارار گرفتاه، باه     هاي داستان نيز در سایة شخصيّتسایر . گيرد مي او شكل شخصيّت

بهارام در   شخصيّتي باید گفت در یك نگاه كلّ. كنند مي او كمك شخصيّتشكل گيري و رشد 

داستان بر مبنااي آغااز و انجاام زنادگي او شاكل      هاي  ال داشته و پایهسراسر این اثر حضور فعّ

دهاد، آنگااه از    نظامي زندگاني بهرام را در زمان جلوس بر تخت سلطنت شرح مي». گرفته است

ازدواج وي با هفت دختر هفت پادشاه هفت اقليم، جاي دادن آنها در هفت گنبد به هفت رناز و  

. راناد  هاي هفته به یك گنبد و مهمان یك دختر شدن، سخن ماي  رفتن بهرام در هر یك از روز

. كناد  سراید و نظامي جمعاً هفت داستان از قول آنان روایات ماي   ختران داستاني ميهر یك از د

پس از آن شاعر از پریشاني اوضاع مملكت به سبب غفلت بهرام از ملاك داري و حملاة پادشااه    

نمایاد و در پایاان،    ماي  وزیر و هوشيار شدن بهرام گفتگاو « راست ردوِش ن»ایران و ظلم  چين به 

 ( 36: 3323معين،)« .كند نبال گورخر به غار و ناپدید شدن او را نقل ميرفتن بهرام به د

، وجاه  اولّ. بهرام را در این اثر بایاد در دو وجاه مختلاف ماورد بررساي قارار داد       شخصيّت

هااي تخيلّاي و    داساتان هااي   شخصايّت و فارا بشاري او كاه او را شابيه بساياري از      اي  هافسان

سانخي و   هایي كه جنباة  شخصيّت .كند مي ز این دست نزدیكاهایي  به تيپ و قهرماني كردهابر

هااي   حضور نمونه توان به سابقة مي. آیند مي ساده به حسابهاي  شخصيّتتيپيك داشته، از نوع 

. و ساينما اشااره كارد    ادبياّات در آثار نمایشي قدیم و جدید، در ها  شخصيّتفراواني از این دست 

ت رفتاار متفااوت و ضاعف و قاوّ     در نتيجاة  رام است كاه به شخصيّتدوم، وجه انساني و واقعي 

 باور پذیر و ملموس او را شكل داده، به او بعد و عمق شخصيّت طبيعي او در طول داستان، سویة

او تاا   شخصيّتشود  مي است كه باعثهایي  مثلاً تناق  در رفتار بهرام، یكي از ویژگي. دهد مي

افساانه  هااي   خلل ناپاذیر داساتان  هاي  شخصيّتنخ خصوصاً از س-( (type ي از تيپ یا سنخحدّ

باه عناوان نموناه، در    . واقعي را به نمایش بگذاردهاي  هاي شخصيّت يتجذّابفاصله گرفته،  -اي

 او پس از تاج گذاري اشاره كرد كه طايّ  توان به سخنراني یا خطبة او مي اشاره به تضاد در رفتار

یا پيش تار از آن، در  ( 26-69: 3323نظامي،)شود  مي آن بر خردورزي و عدالت دوستي او تأكيد
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تأكياد دیگاري   ( 99: 3323نظامي،)صبوري و خودداري او از حمله به ایران پس از مرگ پدرش 

، در اقدامي عجولاناه و باه دور از   شخصيّتهمين  امّا. شود مي بر عقل گرایي و عاقبت نگري او

جزئي، بر كنيز محبوب خود خشامي آتشاين   ت بر سر موضوعي ر و از روي عصبانيّهر گونه تفكّ

  .دهد مي گرفته، دستور قتل او را

 كااارد  مااادارا باااي مااااه ندل بااادا

  پادشااااهان كاااه كيناااه كاااش باشاااند 
 

 كااااارد شاااااكاراخاااااویش آة كينااااا

 خون كنناد آن زماان كاه خاوش باشاند     
 

(66: 3323نظامي،)  

هااي   داستان و باه شاكل  از آن اشاره شد، در طول اي  هاین دست رفتار متناق  كه به نمون

 واقعيّات و تغييرات رفتاري كه ناشاي از  ها  مختلفي از بهرام سرمي زند و باید گفت همين تفاوت

او یكنواخات، كسال كنناده، مصانوعي و مانناد       شخصايّت شاود   مي وجودي انسان است، باعث

-و هام ذات ، غير قابل باور به نظر نرسد هاي تخيلّي غير واقعي داستانهاي  شخصيّتبسياري از 

یاك   اولّكاه از  هاایي   شخصايّت : گویاد  مي آندره ژید». تري در مخاطب ایجاد كندپنداري بيش

یك دستي آنان ... كنند كه آدم انتظار دارد، رمان یا یك نمایش نامه درست همان طور رفتار مي

عي پرداخات  مذكور تا چه حد سااختگي و تصانّ  هاي  شخصيّتشود  توجّهشود كه آدم م مي سبب

فارا   شخصايّت كناد در پاس   سعي ماي  نظامي ،در واقع باید گفت( 699: 3392آلوت،)« .شده اند

دو وجاه   دهاد و ي واقعي یاا باه بياان بهتار باورپاذیر از او ارائاه       شخصيّتبهرام،  تخيلّيواقعي و 

در پرداخت رفتاار مختلاف او، ابعااد     دقّتواقعي و فرا واقعي او را به هم پيوند زند و با  شخصيّت

در  دقّتچند بعدي، هاي  شخصيّتخلق ». او را براي خواننده به نمایش بگذارد شخصيّتتلف مخ

و باه ضارباهنز   هاا   ت ریز رفتار آدمئيّابهترین نویسندگان مدام به جز. طلبدزندگي واقعي را مي

بار ایان    (839: 3323ساينگر، ) «.ارزش قایلناد ها  شخصيّتو براي ... شوند مي دقيقها  شخصيّت

نمایشي اسات كاه   هاي  شخصيّتبهرام در هفت پيكر نمود بارزي از  شخصيّتاید گفت، اساس ب

 خصوصايّات و فارا واقعاي را دارد و هام داراي    اي  هافساان هاي  شخصيّت هاي جذّاب هم ویژگي

غربي هاي  توان مانند نمونه مي كهچنان كند؛ مي انساني و واقعي است كه او را باور پذیر و ملموس

  .ر شاه، كاركردهاي نمایشي مناسبي براي آن در نظر گرفتآن همچون آرتو

 پردازی بر مبنای گفتگوشخصيّت

را هاا   شخصايّت توضايح روایاي،   . اسات  شخصيّت تجسمّو بخشي مهم براي پرداخت  ،گفتگو»
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 «.دهاد  ماي  تباه او بعاد و جاوهر فردیّا    . دهاد  ماي  جاان  شخصايّت گفتگو به . كندتوصيف مي

هااي   شخصيّتداستان است كه هر یك از هاي  شخصيّتگفتگو، ازجمله رفتار ( 33: 3326ل،نوب)

 طيّ. تواند از طریق آن به مخاطبان شناسانده شود مي ات خود،ات و درونيّبه ذهنيّ توجّهداستان با 

حاوادث و موضاوعات مختلاف    ها،  شخصيّتموضع خود را نسبت به دیگر  شخصيّتاین فرایند، 

در واقع، . سازد مي ي متفاوت منعكسخود را در گفتگوهاي شخصيّت، ابعاد گوناگون كرده مشخّص

 تجسّام تواند باعث  مي ، وجوه مختلفي از او را نشان داده،شخصيّتگفتگو همسنز دیگر اعمال 

در هفت پيكر نياز، نظاامي باا اساتفاده از ایان      . روایت گرددهاي  شخصيّتتر مخاطبان از دقيق

ي طارفين گفتگاو را باراي    شخصايّت برخي وجوه ها،  شخصيّتي گفتگو ميان روش، یعني برقرار

و رفتاار متناساب باا    هاا   در واقع نظامي با این شيوه، برخي ویژگاي . كند مي مخاطب خود آشكار

دهاد و باا    ماي  مورد نظر خود را در قالب گفتگوها و با بياني نمایشي به مخاطب نشان شخصيّت

توضيحات یا  فقط براي ارائة ،گفتگواز». كند مي خود تأكيدهاي  شخصيّتاین كار بر واقعي بودن 

كنند، بلكه به كاارگيري گفتگاو،    نمي برد استفاد مي روابط داستان را پيش وضعيّتعاتي كه اطلاّ

در گفتگاوي ابتادایي    ماثلاً ( 399: 3323يشاب،ب) «.كند مي تأكيد شخصيّتدائماً بر واقعي بودن 

تا حدودي  حتّيبر جسارت و نترسي كنيز كه در برابر پادشاه موضع مخالف و  ميان فتنه و بهرام،

كااوت او در  ذدر گفتگوي ميان فتنه و سرهنز، تادبير و  . شود مي گيرد، تأكيد مي موضع استهزاء

شناساي   موقعيّتشود و در گفتگوي پایاني او با بهرام، خردورزي و  مي نشان داده رهایي از مرگ

راني و به عبارتي تك گویي نسخ. گيرد مي منطقي همراه است، مورد تأكيد قرار او كه با استدلال

از این نمونه گفتگوها كام  . داردبهرام نيز پس از تاج گذاري، به عدالت دوستي و انصاف او اشاره 

تواند عالاوه   امّا ميي و مختصر است، و بيش در متن هفت پيكر وجود دارد و با آن كه بيشتر كلّ

بنابراین . ر باشدگویندگان آنها مؤثّ خصوصيّاتد قسمتي از داستان، در نمایش برخي از بر پيش بر

كه هاي نمایشي، علاوه بر آن شخصيّتهفت پيكر مانند هاي  شخصيّتبه طور خلاصه باید گفت، 

خاود را درخالال گفتگوهاا باراي      شخصايّت شاوند، ابعاادي از    مي با اعمال و رفتارشان شناخته

را در ایان  پردازي  شخصيّت توان این شيوةگذارند و بر این اساس نيز مي مي یشمخاطبان به نما

 .نمایشي به حساب آوردپردازي  شخصيّتاثر، از نوع 

 زنان در هفت پيكر نظاميپردازی  شخصيّت

ال دارند و بر خلاف بسياري از آثار ادبي كلاسيك فارسي كه بيشتر در هفت پيكر، زنان نقش فعّ
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 شوند، در این اثر از عناصر اصلي و تأثيرگذار داستان باه حسااب   مي مردانه خلقدر حال و هواي 

دیگر باه  اي  هنظامي به گون». آیند و نظامي براي نقش آنها، ارزش واعتبار فراواني قائل است مي

. الهي هستند هرگز نقاب خالي نيستندهاي  زن او جداي آنكه تمثيلهاي  شخصيّتنگرد،  مي زنان

 مرئي زنان، بي گمان زیباایي والاي الهاي را مانعكس   هاي  واقعيّتعودي دنياي او، ص در زنجيرة

« .شاوند  ماي  ت توصايف الوهيّا  هاي گرانبهاي انساني و زناناة  نهسازند ولي به خودي خود آیي مي

در واقع باید گفت در هفات پيكار، زناان در نقاش یكاي از كهان الگوهاا و        ( 398: 3326بري؛)

 .شاوند  ماي  اصالي ظااهر   شخصايّت ، یعني در جایگاه مرشد و راهنماي داستاني مهمّهاي  كليشه

خصاوص  بماردان،   هاا باه عهادة    در بساياري از داساتان   اس و اساساي كاه معماولاً   نقشي حسّ

ي تجلّا  هساتند و در این اثر، زنان جوان عهده دار آن  امّا .سالخوردگان و پيران جهان دیده است

داستاني كاركرد و جایگاهي  ادبيّاتشوند كه بعدها نيز در  مي تيسنّاي  هاز اندیشاي  هگاه شكل تاز

در كهن ترین آثار به جاا   -چه مثبت وچه منفي  -زن هاي  شخصيّتهاي  گيژوی». یابد مي ویژه

 باروز هاا   شخصايّت انتزاعي باز نموده شده، سپس در قالب هاي  مانده، نخست به صورت اندیشه

گونااگون  هااي   موقعيّات داستاني، در  ادبيّات بسط گسترة شوند كه با هایي مي هیابند و بن مای مي

زنااني كاه در ایان ماتن      (92: 3392بهرامي،)« .یابند مي بعد انتقالهاي  گيرند و به دوره مي قرار

فتناه، كنياز    شخصايّت  اولّ. شاوند  مي به دو شكل مختلف ظاهر امّاحضور دارند، در یك نقش، 

ت زناي  أراهنما در هيا  ةدر زندگي بهرام ایجاد كرده، به مثابل را تحوّهاي  لين نشانهبهرام، كه اوّ

دوم داساتان باه جااي     دختران هفت گنبد كه در نيمة دوم. شود مي زیبا و دلربا در داستان ظاهر

پناد آماوز خاود    هااي   ل زندگي بهرام را با ماجراهاا و افساانه  فتنه در ماجرا ظاهر شده، روند تحوّ

 دقّات ویژه فتناه، همچاون ماردان، باه     با مال و رفتار این زنان، در این متن، اع. كنند مي تكميل

داستاني حضوري تأثير گذار دارند و در گفتگوها و ماجراهایي هاي  شود، در كشمكش مي توصيف

ال دهد، نقشي فعّا  مي خودشان را نمایش شخصيّتي قهرمان داستان و شخصيّتكه ابعاد مختلف 

. آیناد  مي بهرام به حساب شخصيّتلي اصلي روند تحوّ كنند و در نهایت، یكي از عوامل مي بازي

به نوع پرداخت نمایشاي   توجّهفتنه را با  شخصيّتویژه پردازي آنان، ب شخصيّتتوان  مي بنابراین،

او با برخي از  شخصيّتنمایشي در نظر گرفت؛ چنان كه شباهت هاي  نظامي، واجد برخي ویژگي

گو در داساتان هازار و    قصّهنمایشي، همچون شهرزاد هاي  شخصيّتدیگر این دست هاي  نمونه

   .عاستخود شاهدي بر این مدّ... یك شب و 
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 گيری نتيجه

پردازي، یكي از عناصر داستاني است كه اگر در یك اثر ادبي بار مبنااي اصاول درام و     شخصيّت

يف عواملي چاون توصا  . نمایشي شودهاي  شخصيّتتواند باعث آفرینش  مي نمایش شكل بگيرد،

، شخصايّت ، پرداخات هماه جانباه و چناد بعادي      (توصيف ظاهر و توصيف اعمال و رفتار)دقيق 

توانناد باعاث شاكل     ماي  از عواملي هستند كه... بر مبناي كشمكش و تضاد و پردازي  شخصيّت

فارساي   ادبيّاتآثار مختلفي در ژانرهاي مختلف، در . شوندپردازي  شخصيّتگيري چنين نوعي از 

 فردوساي یاا تااریخ بيهقاي را     شااهنامة . برخوردارندپردازي  شخصيّتكه از این نوع وجود دارند 

توان در آن  مي یكي دیگر از این آثار، كه. از این دست آثار برشمردهایي  توان به عنوان نمونه مي

در . بر مبناي برخي از اصول نمایشي را مشاهده كرد، هفت پيكر نظاامي اسات  پردازي  شخصيّت

تاریخي روایت خود كرده و با استفاده  -افسانه ايهاي  شخصيّتامي اقدام به پرورش این اثر، نظ

هااي   رماان هااي   شخصايّت زنده و پویا، مانند بساياري از  هایي  شخصيّتاز شگردهاي نمایشي، 

توصايف ظااهر و توصايف     او با استفاده از شگرد توصيف در دو ساطحِِ . امروزي خلق كرده است

. براي مخاطبان به نماایش گذاشاته اسات    جذّابخود را به شكلي هاي  تشخصيّاعمال و رفتار، 

خود در خلال روابطشاان  هاي  شخصيّت هاي گوناگون عمل و اندیشة ن شكلنظامي با نشان داد

سعي كرده وجوه ها،  و توافقها  تضادها، تعارضها،  و در قالب انواع كشمكشها  شخصيّتبا دیگر 

همچنين از برقراري گفتگو به . راي مخاطبان به نمایش بگذارداثرخود را بهاي  شخصيّتمختلف 

اثر خود استفاده هاي  شخصيّتو صفات ها  نمایشي براي نشان دادن برخي ویژگياي  هعنوان شيو

بااور پاذیر و قابال    هایي  شخصيّتسعي درخلق ها،  شخصيّت هاي جذّاب با تأكيد بر جنبه و كرده

كناد   ماي  ش تالاش هاای  شخصايّت به طور خلاصه باید گفت، نظامي در پرداخات  . كند مي درک

نمودهاي بيروناي   و آنها به وجود آورد ن ظاهر، عمل و اندیشةارتباطي منطقي و حساب شده ميا

ق باه  ات آنها به مخاطب خود نشان دهد، و به ایان ترتياب موفّا   را متناسب با درونيّها  شخصيّت

      .شوددر متن  ينمایشهاي  شخصيّتخلق 

 منابع

: حاق شاناس، تهاران    محمّاد  علي ترجمةرمان به روایت رمان نویس، ( 3392) ؛آلوت، ميریام -

  .مركز

 .فردا: دستور زبان داستان ،اصفهان( 3393)اخوت، احمد؛  -
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 .هرمس:محمّد شهبا، چاپ سوم، تهران ، ترجمةدنياي درام( 3329)اسلين، مارتين؛  -

 .ني: نيا، تهران تفسير هفت پيكر، ترجمة جلال علوي( 3326)بري، مایكل؛  -

سافير  : ، تهاران (نمااي آبگيناه  )مجموعه مقالة همایش زن در ساينما  (3392)بهرامي، عسكر؛  -

 (99تا  63ص )صبح، 

محسن سليماني، چاپ سوم،  ، ترجمةداستان نویسي هایي دربارة درس( 3328)بيشاب، لئونارد؛  -

 . سوره مهر :تهران

 .علم و دانش: آرمان شهر زیبایي، چاپ دوم، تهران( 3322)حميدیان، سعيد؛  -

 .نویسنده: درابيات داستاني، تهران شخصيّتمنشاء ( 3393)دقيقيان، شيرین؛  -

 .سخن: پير گنجه در جستجوي ناكجاآباد، تهران( 3398)كوب، عبدالحسين؛  زریّن -

 .سوره مهر: تهران. اس اكبريعبّ ترجمة، باز نویسي فيلم نامه( 3323) سينگر، ليندا؛ -

مركاز  : تهاران . اس اكباري ترجماه عبّا  . مانادگار هااي   شخصيّتخلق ( 3393) --------- -

 .گسترش سينمایي مستند و تجربي

اباراهيم یونساي، چااپ دوم، تهاران،      ، ترجماة هاي رمان جنبه( 3369)فوستر، ادوارد مورگان؛  -

 .انتشارات حبيبي

 .هرمس: شهبا، تهران محمّد رجمةه هاي روایت،تنظریّ( 3328)مارتين، والاس؛  -

 .معين: تحليل هفت پيكر نظامي، تهران( 3323) ؛محمّدمعين،  -

 محمّاد  ، ترجماة داستان، ساختار، سبك و اصول فيلم ناماه نویساي  ( 3326)مك كي، رابرت؛  -

 .هرمس: گذرآبادي، چاپ دوم، تهران

 .سخن: عناصر داستان، چاپ پنجم، تهران( 3326)ميرصادقي، جمال؛  -

هفت پيكر، تصاحيح و حواشاي باه كوشاش حسان وحياد       ( 3323)نظامي، الياس بن یوسف؛  -

 .زوار: دستگردي، تهران

: عبااس اكباري، چااپ دوم، تهاران     ، ترجماة راهنماي نگاارش گفتگاو  ( 3326)نوبل، ویليام؛  -

 .سروش

 .نویسي، انتشارات سهروردي، چاپ چهارم، تهران هنر داستان( 3396)یونسي، ابراهيم؛  -
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